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اطرافش هم چند جوان كه گويى خستگى برايشان معنا 
نداشت، از اين طرف به آن طرف مى دويدند و به عنوان 
مجروح  عراقى  اسراى  يا  مجروح  رزمندگان  وضعيت  به  امدادگر  يا  پزشكيار 
مداوا  براى  و  گرفت  مى  را  مجروحى  شانه  زير  يكى  كردند؛  مى  رسيدگى 
پانسمان  مشغول  امكانات  كمترين  با  ديگرى  و  آورد  مى  احمد  حاج  پيش 
زخم و جراحات مى شد و جلوى خون ريزى همرزمش را مى گرفت. خلاصه 
اوضاعى شده بودآن روز؛ گردان، عمليات سختى را پيش رو داشت و البته يك 
كارزار بسيار سخت تر را پشت سر گذاشته بود؛ چند نفر شهيد شده بودند و آن 
هايى هم كه مجروح بودند، حاج احمد به همراه همان چند جوان همراهش 
به وضعيتشان رسيدگى مى كرد. همه مى دانستند كه نبايد به اين آرامش دل 
ببندند اما چه مى شد كرد كه گردان از يك عمليات بسيار سخت بازگشته 
بود و رزمندگان به استراحت نياز داشتند... بالاخره همان طور كه پيش بينى 
مى شد، سكوت جزيره شكست؛ صداى سنگين جنگنده هاى عراقى به گوش 
رسيد، اوضاع به هم ريخت، هيچ كس آمادگى نداشت؛ هواپيماى دشمن در 
بدترين زمان ممكن دست به حمله زده بود، آن هم حمله اى ناجوانمردانه! 
كار هواپيما تنها ريختن 2 بمب روى سر رزمندگان ايرانى بود، 2 بمبى كه 
متفاوت بود و به شدت مرگبار... حاج احمد كه از دور متوجه اوضاع شد فرياد 
زد: «ماسك هايتان را بزنيد! بمباران شيميايى است» اما ديگر دير شده بود، 
نه از صداى سنگين هواپيما خبرى بود و نه از بمباران. همان 2 بمب شيميايى 
كار خودش را كرده بود. حاج احمد اما لحظه اى درنگ نكرد، همكارانش را 
صدا زد و ماسك زده به سمت رزمندگان رفتند تا به وضعيت شان رسيدگى 
بالاخره  شد.  مى  تر  سخت  و  سخت  رزمندگان  به  رسيدگى  وضعيت  كنند. 
جوان هاى همراه حاج احمد يكى يكى به سمت سنگرها بازگشتند اما از حاج 
احمد خبرى نشد؛ هر چه اين طرف و آن طرف رفتند پيدايش نكردند تا اين 
كه يكى از رزمندگان كه جوانى 20 و چند ساله بود، بلند شد و در حالى كه 
ماسك را از صورتش برمى داشت، هق هق كنان گفت: «حاج احمد شهيد 
شد؛ او ماسكش را به من داد و خودش رفت تا به ديگران كمك كند! فكر 

كردم برگشته اما...» 

مارش افتخار براى شهيدان امدادگر  >  
در دوران 8 سال دفاع مقدس چهره هايى ماندگار بروز و ظهور يافتند كه هر 
كدام خاطرات فراوانى از آن ايام دارند. چهره هايى كه گاه گمنام ماندند و 
هيچ كس سراغى از آنان نگرفت. يكى از همين گروه ها، امدادگران و پزشك 
ياران هلال احمر هستند كه چه در دوران جنگ تحميلى و چه بعد از آن نقش 
بسيار تأثيرگذارى ايفا كردند؛ نقشى كه هنوز هم از آن كمتر گفته مى شود. از 
همين روى افتخار همنشينى با تعدادى از امدادگران پيشكسوت هلال احمر 
خراسان رضوى را يافتيم كه دلى پر از خاطره و البته درد داشتند. خاطراتى 
كه بعضى هايش تلخ و بعضى ديگر شيرين است و حلاوتى به يادماندنى در 
ذهن بر جاى مى گذارد. هلال احمر خراسان در دوران جنگ تحميلى بيش از 
4 هزار نفر را به عنوان امدادگر و پزشكيار به مناطق جنگى اعزام كرده است 
كه از اين بين حدود 33 نفر به افتخار شهادت نايل آمدند؛ افرادى كه هر چند 

گمنام بودند و هستند اما فرشته هاى نجات دفاع مقدس نام گرفتند. 

یک روز سخت در جزیره مجنون  >  
قرار ما دفتر جمعيت هلال احمر خراسان رضوى بود؛ برخى از پيشكسوتان 
اين جمعيت كه سال ها عاشقانه خدمت كرده و حالا بازنشسته شده اند، يكى 
مقدس...  دفاع  پرخاطره  روزهاى  بر  باشند  داشته  مرورى  تا  مى آمدند  يكى 
در  كه  فردى  است؛  احمر  هلال  قديمى  يادگاران  همين  از  يكى  «ورديان» 
دوره جوانى با شركت در دوره هاى مختلف آموزشى ابتدا به عنوان پزشكيار و 
سپس امدادگر به جبهه هاى جنگ تحميلى اعزام شد. او با شور و حال خاصى 
روايتگر خاطراتش مى شود، گاهى هم گويى سفر مى كند به آن روزهاى دور 
و سكوت مى كند و بعد اشك هايش را از بقيه پنهان مى كند. مى گويد: «بعد 
از اين كه دوره هاى 8 ماهه پزشكيارى را گذراندم هميشه منتظر بودم كه 
به جبهه اعزام شوم، اما مى گفتند كه به حضورت در پشت جبهه نياز است؛ 
روزها گذشت و باز هم با اصرار من براى رفتن به جبهه موافقت نكردند تا اين 
كه بالاخره روزى خدا خواست و نوبت به من رسيد تا به جبهه جنوب اعزام 
شوم؛ روزهايى پر از فراز و نشيب بود (مكث مى كند) صحنه هايى از جلوى 

چشمانم گذشت كه واقعاً ديدن آن سخت بود...» 
ورديان صحبت هايش را با روايت خاطره اى ادامه مى دهد: «حدود سال 63 
يا 64 بود كه به عنوان امدادگر به جبهه اعزام شدم و همراه با گردانى به جزيره 
مجنون رفتم؛ منطقه اى كه زير آب بود و پر بود از نيزارهاى كوچك و بزرگ 
هواپيماهاى  بودند،  مستقر  منطقه  آن  مسيرهاى  تمام  در  رزمندگان  چون  و 

عراقى هميشه آن را بمباران مى كردند. در يكى از روزهاى آرام كه سكوت، 
جزيره مجنون را فرا گرفته بود، همراه با تعدادى از امدادگران ديگر در سوله 
ساعت  مى كرديم؛  فعاليت  بوديم،  كرده  بنا  را  آن  خودمان  كه  پزشكى  اى 
مشغول  رزمندگان  از  بسيارى  دليل  همين  به  و  بود  بعدازظهر  يا 3  حدود 2 
از  هواپيمايى  و  شكست  مجنون  جزيره  سكوت  ناگاه  به  كه  بودند  استراحت 
افتاد  آب  داخل  ها  بمب  از  يكى  كرد؛  شيميايى  بمباران  را  منطقه  دشمن، 
(صحبت هايش قطع مى شود و تنها هق هق هايش را مى شنوم، بعد از چند 
ثانيه ادامه مى دهد)، يكى ديگر از بمب ها در 20 مترى رزمندگان به زمين 
خورد؛ جايى كه حدود 800 تا 900 نفر از رزمندگان مشغول استراحت بودند، 
واقعاً صحنه تلخى بود، واقعاً تلخ بود... وقتى بمب شيميايى منفجر شد (باز 
هم تلاش مى كند بغضش را لاى صحبت هايش گم كند)، بلافاصله خودم 
را رساندم آن جا، تعداد اندكى از رزمندگان سرپا بودند و حدود 300 تا 400 نفر 
همان جا شهيد شدند و بقيه هم مجروح بودند. من و بقيه امدادگران با تمام 
وجود سعى كرديم آن هايى را كه مجروح شده بودند به پشت خط برگردانيم 
و آن هايى را هم كه تحت تأثير بمب شيميايى قرار گرفته بودند در حوضچه 
اى شست و شو داديم تا مشكلى برايشان پيش نيايد... خيلى روز سختى بود، 

هر وقت به آن فكر مى كنم، تحت تأثير قرار مى گيرم.»

امدادگرى که اسير شد...  >  
سال  كه  است  پيشكسوت  امدادگران  همين  از  ديگر  يكى  نيز  نظرى  مجيد 
خدمت  صرف  آن  از  بعد  چه  و  تحميلى  جنگ  زمان  در  چه  را  عمرش  ها 
حالا  او  است.  كرده  مقدس  دفاع  سال   8 آزادگان  و  جانبازان  رزمندگان،  به 
بازنشسته هلال احمر خراسان رضوى و البته استاد دانشگاه است و خاطرات 
بسيارى از دوران حضورش در جنگ تحميلى به عنوان امدادگر دارد. نظرى، 
يادگارى هاى زيادى هم از آن دوران به ارمغان آورده است؛ جانبازى و البته 
خاطراتى از دوران اسارت او خاطرات بسيارى چه از دوران جنگ تحميلى و 
چه از زمان اسارت در حافظه دارد و مجموعه آن را در كتابى به چاپ رسانده 
است اما در اين هم كلامى چند خاطره كوتاه را براى ما روايت مى كند: «در 
يكى از عمليات ها وقتى بچه ها به ميدان مين رسيدند، نمى دانم چه شد 
كه ناگهان يك مين منور منفجر شد، وضعيت طورى بود كه اگر مين منور 
عمل مى كرد، عمليات لو مى رفت و قاعدتاً عده زيادى از رزمندگان شهيد و 
مجروح مى شدند، در همين احوال يكى از رزمندگان خيلى سريع كلاه آهنى 
خود را روى مين منور گذاشت اما شدت گرماى آن به حدى بود كه نتوانست 
با دست هايش آن را نگه دارد و در نهايت بدن خود را روى مين انداخت و 

دلاورانه و عاشقانه شهيد شد تا عمليات لو نرود.» 
نظرى در ادامه از ماجراى اسارتش اين چنين مى گويد: «در منطقه ميمك 
به  بنا  مجروحان  از  تعدادى  كنار  در  من  و  گرفتيم  قرار  دشمن  محاصره  در 
مداواى  و  پانسمان  مشغول  همچنان  و  كردم  مى  مقاومت  امدادگرى  تعهد 
كرده  محاصره  را  ما  دشمن  و  بود  سختى  اوضاع  بودم...  مجروح  رزمندگان 
بود، اوضاع مجروحان هم وخيم تر مى شد و كار ما را سخت مى كرد، به هر 
حال ماجرا طورى پيش رفت كه در نهايت من به همراه تعدادى از مجروحان 
به اسارت درآمدم و با همان مجروحان در اسارت بودم و پس از 6 سال به 

وطن بازگشتم.» 

اگر نارنجک عمل مى کرد  >  
حجت الاسلام و المسلمين اسدا... اسدى مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در 
جمعيت هلال احمر خراسان رضوى نيز همراه ديگر اين گفت وگوى ماست، 
او از دوران 8 سال دفاع مقدس و حضور در جبهه هاى جنگ خاطره اى بيان 
مى كند. وى كه در آن دوران 15 ساله و طلبه اى جوان بوده است، مى گويد: 
«من در آن دوران به اتفاق يكى از دوستانم كه مثل دو برادر و هر دو طلبه 
بوديم عازم جبهه شديم، جالب اين است كه من و دوستم محمد برزگر هر 
دو در يك روز به دنيا آمده بوديم كه به همين دليل با هم خيلى رفيق بوديم، 
با يكديگر در عمليات حصر آبادان در منطقه دارخوين حضور داشتيم و شب 
عمليات سوار يك دستگاه وانت، هم دوش ساير رزمندگان عازم خط شديم. 
در مسير بر اثر اصابت يك گلوله خمپاره متأسفانه خودروى ما واژگون شد و 
بچه ها به اطراف پرتاب شدند...در اين حادثه عده اى مجروح شدند و دوست 
من محمد برزگر نيز به فيض شهادت نايل آمد، اما يك نكته قابل تأمل در آن 
شب اين بود كه من وقتى روى زمين پرتاب شدم ديدم نارنجكى كه به كمر 
بسته ام كاملاً شكسته و له شده اما عمل نكرده است؛ آن نارنجك منفجر نشد 
و من نيز لياقت شهادت نيافتم.» اسدى در ادامه صحبت هايش با اشاره به 
نقش و جايگاه امدادگران جمعيت هلال احمر در دوران 8 سال دفاع مقدس 
مى گويد: «نقش هلال احمر را در زمينه امدادرسانى دوران جنگ تحميلى 
هنوز نتوانسته ايم بشناسيم؛ عزمى محكم و منسجم و سازمان يافته براى 

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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